
جواد پسری خوش رو و خوش اخلاق بود ولی به تمیز بودن  

جورابِ خود کاری نداشت . از مدرسه که می آمد جورابش 

 را به گوشه ی اتاق پرت می کرد .

 ...................جوراب با گریه گفت : ...........................

جواد جوابی نداد ولی به یاد سخن پیامبر اسلام افتاد که فرموده 

 است : ...................................................................

از آن روز جوراب خود را تمیز و ..................................

 می شست.

ر یا مادرت به دستشویی برو و حالا شما دست به کار شو و با پد

 جوراب خودت را بشور و بر روی بند پهن کن تا خشک شود. 

های صفحه ی بعد جمله داستان را با دقت بخوان و از بین جمله 

 هایی که جاهای خالی را کامل می کند انتخاب کن و بنویس.

 

 

 جمله ی مناسب را انتخاب کن و در جاهای خالی داستان بنویس.جمله ها را مرتب کن و 

 

 پاکیزگی –است  –از  –ایمان  –نشانه ای 

 

 خدا -دارد  –نیکوکاران  –دوست  –را 

 

 را  –من  –پس  -نمی شویی؟ 

 

 رفتارش -خجالت  –از  –کشید 


